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تنیکملتهمهاینروستا،وشهرهمهاینآدم،همهاینگاهکهمی شودچه
می آورند؟تابراجبار

نداردمی دهنداوبهایشانکههمانجزقدرتیکهجباري.1
تابشمی خواهندکهاندازههمانبهورويآنازمگردهدآزارشاننمی تواندکهجباري.2

آوردند
اوبهندنمی خواستاگرتنهارساندایشانبهآسیبیکمتریننمی توانستکهجباري.3

می ایستادنداورویارويونهندگردن



چنینایشانبهکهنیستستیزه جویانازلشکري
ابجزراراهشکهبربرانازاردویییامی کندبد
فرنیکتنهابلکردسدنتوانخویشجانوتن

هِراکِلسبههمپهلوانیدرکهنفریکاست،
نداردنشانیهمشَمشونجنگاوريازونمی ماند

اغلبهمآنوتنهاستمردکیکهنفریک
ملتفردسست نهادترینوپست ترین

تابراکشتاروچپاولودشنامهمهاینچگونه
می آورند

یازورمندجباراینکهنیستچنین
دباشکردهمجبوررامردمکهباشدجنگ آوري

ونیک خواهیاباشدگرفتهبندگیبهو
ببرندفرماناوازکهبزرگواري

یکینامشنیدنباتنهاگوییمردماناین
ازنبایدکهیکیشده اند،جادووافسون

بهکهنشایدوتنهاستچراکهبترسندقدرتش
ایشانباکهچراببندنددلاوشایستگی

استددمنشودرنده خوي



وبترسندتنیکازشایددوتن
هزارتن،صدامانیز؛تندهشاید
ربرابدراگرآدمکرورکروراماتن،
ینابرنخیزند،پایداريبهتنیک

نیستبزدلیدیگر

نمی توانرامردمبرنخاستناین
ولاوارهیرذیلتیبلکهنامید؛بزدلی
همراپستیانگکهاست

زشتیدرخورواژه ايکهنمی سزد،
نمی شودیافتآن

وبنده ماندنمیاندوراهیسربر
آزادگیکهمردمندخودآزادزیستن

پیشهبندگیومی زنندپسرا
نتذلتاینبهخودمردم.می کنند

همآنطلبدرودرمی دهند
.می دوند



آزادگانی که براي حق آزادي
خود می جنگند

کسانی که می خواهند این 
حق را از ایشان بگیرند

بر کدامین طرف ظن دلاوري می توان داد؟

د؟بر کدامین طرف وعده پیروزي می توان دا

امید دارند اجر جانبازي شان حفظ 
تتنها مزدشان بندگی دیگران اسآزادي شان باشد

پیروزي یونانیان 
اندك شمار در برابر 
یپرشمار سپاهیان پارس

پیروزي آزادگی بر 
سلطه جویی و چیرگی 

یآزادمنشی بر زیاده طلب



اگر،نیاوریمفرودسربرابرشاندردیگراگر
هبآنکهبدوننبریم،رافرمانشاندیگر

کشیمبایشانبرتیغیابخوانیمنبردشان
نفسازومی مانندنزاروبرهنهنیزجباران

چونکهشاخه ايبه ساندرستمی افتند،
نیزخودنرسدغذاوآبریشه اشبه

می میردومی خشکد

آندردیگراگرکهآتشیشرارههمچون
دمی شوخاموشوومی سوزدنیندازیمهیزم

بهراکسیمی شدتمامگرانآزاديبازیافتناگر
.برنمی انگیختمکاراین

میلوارادهجزچیزيآزاديکسببراياگراما
چه؟نباشدلازمآنبه

برايآزاديخواستنهمانتنهااگر
جهاندرملتیآیاباشدبسآنبه دست آوردن

د؟بدانگرانزیادهراآنقیمتکهمی شودپیدا

نافرمانی مدنی

راه حل



کهکوشیدبتنهابلکهبرهیدکهبکوشیداینکهنه
یبندگدیگرکهشویدآنبر.برهیدبخواهید

رااوکهنمی گویم.آزادیدشماآنکونکنید
نباشیدبانشپشتیدیگرتنهابلرزانید،یابجنبانید

پایه اشکهگرانیستونچونکهدیدخواهیدو
وریختخواهدفروخودبارزیرببرندجاازرا

شکستخواهددرهم



هر انسانی، چه خردمند و چه نادان، چه بی باك 

ها تن. و چه ترسو، هر چیز نیکی را آرزو می کند

یک چیز است که نمی دانم چرا آدمیان به رغم 

آن . سرشت خویش از خواستن آن بازمی مانند

.استآزادي چیز

.طبیعیمیلیوحقاست؛طبیعیآزادي

ژرفچنینبندگیبهکهنهمیلاینچگونه

بهعشقدیگراکنونکهاستدواندهریشه

نمی نماید؟طبیعیهمچندانآزادي



جباران سه دسته اند

آن ها که به زور تیغ آن
را به چنگ آورده اند

آن ها که آن را از 
تبارشان به ارث 

برده اند

آن ها که مردم براي 
ت فرمانروایی بر مملک

برگزیده اند

 خواهند برگزیدگان در این گمان می افتند که مردم گله اي گاومیشند و می. هر سه کم وبیش به یک سان حکم می رانند
د رامشان کنند، ستیزه جویان مردم را طعمه خود می دانند و به صیدشان می روند و جانشینان مردم را غلامان خانه زاد خو

می پندارند



ده اندشگرفتهغلامیبهکهکسانیگرچه
نند؛می کخدمتسرشکستهوبستهدست

همشرمبنده بودنازدیگرغلام زادگانولی
تیبه سخپیشینیانشانراآنچهوندارند

خویشخواستبهایشانمی آوردندتاب
می پذیرند

عادت همواره بر ما چیره می شود

دهکرعادتکهنوشته اندمهرداددربارهکهگونههمان
اربندگیسممی گیریمیادنیزمابخوردزهربود

نیابیمتلخهیچراآنوببلعیم

زامابهرهزیرااست؛طبیعتازبزرگ ترعادتنیروي
نشودهگرفتبه کاراگرباشدنیکوهماندازههرطبیعت

ماهبکهاستتربیتطبیعتبه رغمومی روددستاز
بخواهدکهشکلیهرمی دهد،شکل



عادتخودخواستهبندگیعلتنخستین
است

بارهمبندهومی آینددنیابهبندهمردم
می آیند

استنداشتههرگزآنچهنداشتنازکسی
لذتپیازجزحسرتنمی خورد،افسوس
تهازدست رفشاديیادآوريباتنهاونمی آید

.درمی یابیمرااندوهکهاست

هآزادکهاستساختهچنانراآدمیطبیعت
بهطبیعتبافتهامابخواهد؛راآزاديوباشد

می شودبریدهتربیتقیچی



د،باشنپرشمارهماگرآزادي،دلسوختگاناینحالیا

اریکدیگرزیرانمی رسد؛جاییبهشوقشانوشور

هربودتمامیبهایشانازراآزاديجبار.نمی شناسند

کهاینآزاديبزنند،کاريبهدستاینکهآزادياست،

کههماینآزاديکم وبیشبنشینند،گفت وگوبهباهم

اندیگرازخودآرماندرهریکوبیندیشندچیزيبه

.استافتادهجدا

یعتطبازبیشتريبهرهکههستندتنیچندهمیشه

آزادگاناین.نمی شوندرامزوريهیچبهوگرفته اند

یادبهراگذشتهدارند،روشنفکريوپویاذهنی

رأيآیندهبهروبسنجندآنباراحالتامی آورند

.گزینند



رامردمچونوآگاهندامراینازبه خوبیجباران
برتادمی راننستمبیشتربازمی بینندپژمردهچنین

.بیفزایندایشانخمودگی
قمارخانهوعشرتکده

هسلطزیرآدمیکهمی شودسبببندگیبهعادت
علتخودسست نهادياینوگرددسست نهادجبار
استآدمیانبندگیدیگر

رایسرزندگبلنمی کنندگمرادلاوريتنهابندگان
عملهرازومی شوندکرخپس.می بازندبه تمامیهم

.می گردندناتوانوالایی



وابستگی مردمان به جبارکلید و اهرم سلطه و پی و ستون جباریت

ششصدهرکداموجبارهمراهوهمدستتنششپنج
می خواهندکهدارندزیاده خواهوآزمندزیردستتن

اینوگرفته اندجاخوداربابانکناردروببردندنفعی
ودمی گیرنزیردستیبهراتنشش هزارتنششصد

خوداربابانسایهدرجزکهمی کنندبدچناناینان
هاین گونآدمکرورکروروتنهزارصدها.....نمی پایند

وابسته اندجباربهراخود

جباریتازخودسهمبهکهکسانیسرانجام
هکمی رسندشمارهمانبهکم وبیشدارندچشم

آزادي انددلبستههنوزکهمردمانی
دستبهیکیرامردمانجبارکهاستچنین

جبارانانپشتیباینانندومی کشدبنددردیگري



در باب دوستی

تنها از دوستی جز میان مردمان نیک پدید نمی آید و. دوستی نامی پاك و گوهري یکتاست
.پی اینکه آدمیان ارزش یکدیگر را بازشناسند پا می گیرد

ا نیک زیستن دوستی بیش از آنکه با نیکی رساندن یکی به دیگري برپا نگه داشته شود ب
.است که پابرجا می ماند

و گواهی از دوستی استوار نمی گردد مگر اینکه هریک دیگري را به درستکاري شناخته باشد
.پایداري او بر نیکخواهی داشته باشد

.جایی که سختدلی و نادرستی بیداد می کنند نشانی از دوستی نمی ماند
.تمیان بدکارانی که بر سر یک سفره می نشینند همدستی هست ولی همدلی نیس

.ستمگران یکدیگر را دوست ندارند بل از هم می ترسند
.ودبوم دوستی همان پهنه برابري است و گام دوستی تنها بر آن زمین هموار استوار می ش



نقدهایی درباره کتاب
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